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In traditional rhetoric, pun and saj’ (Persian rhymed prose) are two figures of 

speech that shape the beauty of language through musicality of speech. 

Abdolghaher Jorjani considers the merit of pun in conceptual requirement; it is 

well received when meaning calls for it. In Masnavi Ma'navi, by Jalaleddin 

Mohammad Balkhi aka. Rumi, the use of pun and saj’ is remarkable, but the 

linkage created between these figures of speech and meaning gives a distinctive 

feature to Rumi’s poetry. This can be observed, for instance, in binary oppositions 

which have made use of the literary device of pun and saj’. Accordingly, the 

hypothesis of this research is that many binary oppositions in Masnavi are related 

to those words which have pun or saj’ in them, and the opposition between verbal 

balance and conceptual distinction adds to the eloquence. As the theoretical 

background of the research, a structuralist approach to literary criticism is initially 

considered to extract binary oppositions, which are then are separated and 

classified based on the puns and saj/. The research method is descriptive and the 

results of analyses are as follows: (1) binary oppositions in Masnavi are 

accompanied by puns and saj’; (2) among all types of binary oppositions in pun 

and saj’, pun in different initial letters and parallel use of saj’, which both have 

the strongest sense of musicality,  show the most frequency; (3) many of the 

binary oppositions appearing in the words with pun or  saj’are not included in 

diction rules of the language and are Rumi’s poetical innovations; (4) the function 

of binary oppositions accompanied by pun and saj; is considerable in rhyme 

making or verse making. 
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زنند. در بلاغت سنّتی، جناس و سجع، دو آرایۀ لفظی هستند که با ایجاد موسیقی در کلام، زیبایی سخن را رقم می: چکیده

لام آن را اقتضا کند. در داند و جناس، زمانی مقبول است که معنی کعبدالقاهر جرجانی، فضیلت جناس را موقوف معنی می

گیری از سجع و جناس چشمگیر است؛ امّا شیوة پیوند این صنعت لفظی با الدین محمدّ بلخی، بهرهمثنوی معنوی، سرودة جلال

های دوگانۀ واژگانی مشاهده کرد که از آرایۀ توان در تقابلمعنا، ویژگی متمایزی به سخن مولوی داده است و نمونۀ آن را می

های دوگانه در مثنوی، کلمات یا تسجیع بهره دارند. بر این اساس، فرضیۀ پژوهش حاضر این است که بسیاری از تقابلتجنیس 

هم قرار گرفتن  توازن لفظ و تباین معنا، به بلاغت کلام افزوده است. در ادبیات نظری  متجانس یا مسجعّ هستند و در مقابل  

های های دوگانه لحاظ شده و سپس، تقابلشناسی و نقد ادبی در استخراج تقابلنپژوهش، نخست رویکرد ساختارگرایانۀ زبا

ها عبارت است اند. روش تحقیق، توصیفی است و نتایج تحلیلبندی شدهواژگانی بر اساس جناس و سجع، جداسازی و دسته

تجانس و -. از میان انواع تقابل2ستند؛ های دوگانۀ مثنوی با آرایۀ لفظی جناس و سجع همراه ه. تعداد زیادی از تقابل1از: 

تسجیع، نخست جناس اختلاف حرف اوّل و بعد، سجع متوازی، بیشترین بسامد را دارند که هر دو از لحاظ موسیقایی، -تقابل

اند، های دوگانه که در کلمات متجانس یا مسجعّ بروز و ظهور کرده. بسیاری از تقابل3ترین شکل سجع و جناس هستند؛ قوی

ای که با سجع و های دوگانه. نقش تقابل4اند؛ در دایرة واژگان قاموسی زبان قرار ندارند و از ابداعات شاعرانۀ مولوی برآمده

 توجهّ است.سازی یا ترصیع قابلجناس همراهند، در قافیه

  های دوگانه، سجع، جناس.مثنوی، مولوی، تقابل واژه:کلید
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 .110-77، صفحات 32، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. زبان

Doi: 10.22075/jlrs.2022.27364.2115  

 

mailto:Hayati.zahra@gmail.com
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8034.html


     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 78
 

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
یات

 ح
هرا

ز
- 

ن 
ستا

تاب
ـ 

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

دو
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 مقدّمه و طرح بحث. 1
بلخی به وزن و آهنگ و آشنایی او با موسیقی  علمی  محمّدالدین حدّ جلالعلاقۀ بی

که در غزلی با شاهد دارد؛ چنان دیوان شمس،و  مثنویگون و عملی، در ابیات گونه

، «های سپاهانم آرزوست/ وی نای، نالۀ خوش سوزانم آرزوستای چنگ، پرده»مطلع  

نیز، مولوی  مثنویجای های موسیقی مشهود است. در جایها و گوشهردها شراف او بر پ

با اصطلاحات و تعابیر موسیقایی، مانند ارغنون، ابریشم، آواز، پرده، چنگ، خنبک، 

این  آفریده است. تجلّی یدف، سُرنا، صفیر، طبل، طبلک، نای و...، تصاویر هنری بسیار

ع و که تنوّچشمگیر است؛ چنان وان شمسدیو  مثنویکلام  فت در موسیقیهنر و معر

های بدیع لفظی گیری از آرایهبدیل است و نیز بهرهور عروضی در غزلیات، بیحد بتعدّ

عمیق را با الفاظ آهنگین پیوند داده  ای متفاوت و متمایز، معانیگونه، بهمعنوی مثنویدر 

، جای پرسش مثنویآفرینی واکاوی نقش ابزار و فنون بلاغی در زیبایی، روازاین ؛است

 و پژوهش دارد.

 ،پیش از اسلام آغاز شد و پس از ظهور اسلام ملاحظات بلاغی از دوران

عطف  طابه یکی از نق ،سر گذاشت تا اینکه در قرن پنجم هجریرا پشت فرازوفرودهایی

 یعبدالقاهر بن عبدالرحمان ابوبکر جرجانرسید؛ یعنی ظهور اصلی و شاید نقطۀ اوج آن 

دو کتاب  .دانندگذار نظریۀ دو علم معانی و بیان میاو را پایه .در سدة پنجم هجری قمری

زمین، دگرگونی بنیادین ایجاد او در مطالعات بلاغی مشرق البلاغۀاسرارو الإعجاز دلائل

 کرد. 

طرح کرده، بحث دربارة  الإعجازدلائلیکی از مباحث اصلی که جرجانی در کتاب 

بدین ترتیب، عبدالقاهر، نقش معانی را در »نقش معانی یا الفاظ در ایجاد بلاغت است: 

لفظ را نیز در  هو کند. او در آغاز کتاب، نقش لفظ، بماایجاد بلاغت انکار می

واسطۀ نظم و پس باید نتیجه گرفت که بلاغت به ؛آوردن بلاغت رد کرده بودپدید

باعث شد که شود ]...[ اعجاز قرآن، یعنی آنچه و ترکیب کلام حاصل می اسلوب لفظی

هایی است ضۀ با قرآن و آوردن مثل آن ناتوان گردند، وجود ویژگیقوم عرب از معار
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لفظ ]...[ نیستند،  هو ها برخاسته از لفظ، بماکه همراه با آن نازل شده است. این ویژگی

های ویژة ها و اسلوباند که در ارتباط با ترکیبمدهوجود آ ی بهابلکه از رهگذر معانی

به عبدالقاهر جرجانی نخستین کسی است که  .(217: 1390)ضیف، « قرآن قرار دارد

به بازتعریف ، زمینهو در همین  توجّه کرد و ساختار زبان اندیشه ساختار میان ارتباط

را با بحث پیرامون جناس و سجع  اسرارالبلاغه کتاب عبدالقاهر»: دست زدجناس و سجع 

آهنگ برخاسته از زنگ و  ،کند نشان بدهد که ارزش این دوآغازد و تلاش میمی

ی است که خوشایند بلکه ناشی از مسائل معنوی خاصّ ؛کلمات و ظاهر وضع لغوی نیست

 .(255)همان: « تواند در پی داشته باشدعقل را می

 وجّههد، این پرسش است که باتدرا شکل میرو پیش ، آنچه اساس پژوهشبنابراین

مگیر ها و ترکیبات و حضور چشبر ظرفیت موسیقایی واژه مولویبه احاطه و اشراف 

های شعر مولوی حاصل ای از سجع و جناستکرارهای آوایی در ابیات او، چه فایدة تازه

که « دوگانههای تقابل»با « متجانس»و « عمسجّ»شود؟ این پرسش در رابطۀ کلمات می

 امری مربوط به ساحت معناست، واکاوی شده است. 

 . پیشینة پژوهش و ادبیات نظری 2
های بنیادین عنوان یکی از سازهبه ،1های متضادهای دوگانه یا جفتبه تقابل توجّه

های وهشبا توسعۀ پژ برآورد. سر 2گرایانۀ فردینان دو سوسورهای ساختمتن، از ایده

پایۀ  های فرهنگی برد و تحلیل متون ادبی و هنری، به تفسیر کنشگرا در نقساخت

به این  3شناسی عمومیزبانطور خلاصه، سوسور در کتاب دورة شد. به توجّهها تقابل

وکارهای ذهن و زبان در فهم و شناخت ترین سازتوجّه داد که یکی از اساسیگزاره 

هایی که شمار دوگانهمتقابل است. از بی قسیم امور به دو قطب مثبت و منفیجهان، ت

اند، ذهن فردی و جمعی ما به یکی از ها برای امور عینی و ذهنی فهرست کردهانسان

های دوگانه در هر دهد و اینجاست که بازشناسی تقابلها اهمیت و ارزش بیشتر میسویه
                                                           

1. Binary Opposition 

2. Ferdinan de Saussre 

3. Cours de general linguistique 
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آغاز  ،اینا امّ ؛کندرا آشکار می فبینی و سبک فکری مؤلّمتن، بخشی از جهان

ها ادامه دارد. پذیرفتن برتری یکی از دو سویۀ ماجراست و داستان برخورد ذهن با دوگانه

هایی تقابل، در نگاه منتقدانۀ اهل دانش و فرهنگ، همیشه قطعی نیست و گاه با چالش

بررسی است؛ زیرا یکی از شایستۀ  ،وچرا از وجوه مختلفروست. این چونروبه

 ،نتیجه شده و تغییر آن است. درهای پذیرفتهرد هنرمندانه با واقعیتهای هنر، برخوجلوه

های هر متن و پاسخ به این پرسش که نویسنده یا شاعر گرا با یافتن تقابلمنتقدان ساخت

بینی و ها ایجاد کرده است، به جهانای میان دو سویۀ سفید و سیاه تقابلچه رابطه

ها و نوع رابطۀ میان د. نکته این است که نوع تقابلنیابایدئولوژی پنهان آن متن دست می

 شود و درها در متون ادبی و هنری، با شگردهای هنری و صناعات ادبی پردازش میآن

 کند.می ها را نزد مخاطب پذیرفتنیها و رابطۀ آنف است که دوگانهواقع، شیوة بیان مؤلّ

  1کند.اری متن کمک میبه تبیین  نظام معنایی و ساختواکاوی این رابطه، 

آغاز کرد  را مثنوی معنویهای دوگانه در توان بحث دربارة تقابلمه، میبا این مقدّ

 . ساختو با مرور پیشینۀ پژوهش، مسئلۀ تحقیق را در این جستار روشن 

وچندهزار بیت ای بالغ بر بیستمحمّد بلخی، سرودهالدین ، اثر جلالمثنوی معنوی

ا گیرد؛ امّذیل ادبیات تعلیمی، شاخۀ ادبیات عرفانی قرار می در شش دفتر است که

م عرفانی به شگردهای ادبی و صناعات زبانی، پیوسته مسیر این کتاب را از دایرة تعالی

عا را این ادّ های دوگانه نیزدهد. واکاوی تقابلحوزة التذاذ هنری و نقد ادبی تغییر می

 کند. ثابت می

                                                           

(، 1386لز، رابرت )، تهران: مرکز؛ اسکوساختار و تأویل متن(، 1371بابک ) برای مطالعۀ بیشتر، رک: احمدی، .1

مبانی نظریۀ (، 1370، تهران: آگه؛ برتنس، هانس )2، ترجمۀ فرزانه طاهری، چدرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات
، ترجمۀ محمّد پارسا، شناسیمبانی نشانه(، 1387، ترجمۀ محمّدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی؛ چندلر، دنیل )ادبی

، 3، چشناسی کاربردینشانه(، 1382، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی و سورة مهر؛ سجودی، فرزان )4چ

(، 1393)ن: سورة مهر؛ گیر رتس، دیرک ، تهراشناسیدرآمدی بر معنی(، 1390تهران: قصّه؛ صفوی، کورش )

، ترجمۀ شناسینشانه(، 1380یر )، ترجمۀ کورش صفوی، تهران: علمی؛ گیرو، پیشناسی واژگانیهای معنینظریه

 ، تهران: آگاه.2محمدّ نبوی، چ
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ی تعلیم یک حقیقت کلان است و آن، انتخاب یکی از دو نگاه عارفانۀ مولوی درپ

آید، در کانونی که از هر اثر عرفانی بیرون می ا این تقابلامّ ؛ه استاللّ ه/ماسویسویۀ اللّ

تی، های زبانی و ادبی بسیار گره خورده است. در مطالعات سنّبا خلاقیتمثنوی معنوی 

 از «مت اضداد در مثنوی مولویحک»بدون رویکردهای جدید نقد ادبی، دو مقالۀ 

 «نظریۀ تقابل در هستی در مثنوی مولانا تحلیلی از مبانی»( و 1386) صادق بصیریمحمّد

اند. پس نگری مولانا توصیف کردهها را در جهانیت تقابل،کلّ(1378) مهدی دهباشی از

ربارة اشعار های دوگانه با رویکرد ساختارگرایانه دهایی با محوریت تقابلاز آن، پژوهش

-های دانشگاهی هستند و مقالات علمیرسالهو  نامهمولانا انجام شده که عمدتاً پایان

 ها نیز به چاپ رسیده است. پژوهشی  مستخرج از آن

به این « شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار مولانابررسی نشانه»در مقالۀ 

، غزلیات شمسو  مثنویای دوگانۀ هترین تقابلشده است که اصلی توجّهمسئله 

اند از: حق/خلق، خدا/بنده، روح/مادّه، جان/جسم، دل/نفس، غیب/شهادت، عبارت

معنا/صورت، وحدت/کثرت، کل/جزء، اصل/فرع، حقیقت/مجاز، حق/باطل، 

باقی/فانی، اهل/نااهل، صوفی/دنیاپرست، انسان کامل/سالک مبتدی، انبیا و اولیا/عامه، 

پردازی مولوی برای گویی و روایتکمال/نقص، خیر/شر و نهایت/بدایت. شیوة تمثیل

برد؛ مانند دریا/قطره، های تصویری و تخییلی بهره میایضاح این معانی، از تقابل

مشک/پشک، هما/کبوتر، آفتاب/ذرّه، طلا/مس، گوهر/سنگ، طبیب/بیمار، 

 شاهین/کبوتر، باز/گنجشک و شیر/آهو. 

ها برقرار ای که میان آنبطهها ساخته و راتصویرهای تمثیلی که مولوی با این دوگانه

دهد و هم شگرد و شیوة هنرمندانۀ شاعر را بینی او را نشان میکرده، هم کانون جهان

شود، گزینش ترین رابطۀ تقابلی که در تصویرهای متن دیده میدهد. طبیعیبازتاب می

ا این سویۀ برتر است؛ مثلاً ترجیح روح بر مادهّ یا ترجیح عالم معنا بر عالم صورت ب

زار و بدین ترتیب، شود که گندم را باید در مزرعه کاشت نه در شورهتصویر بیان می

در  ،بگذاشته مزرعهای  ای منطقی و طبیعی برقرار است.میان دوگانۀ مزرعه/شوره رابطه
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بعد . (2431غزلیات، ) ایای شعله را پنداشته روزن تو چون پروانه/گندم کاشته شوره

آن، اندیشۀ که ها سایه انداخته از معنا بر رابطۀ تقابل ه، سطوح دیگریلیاز این لایۀ اوّ

داند ها را امری صوری میتقابل پدیده ،گرای مولویوحدت وجود است. ذهن وحدت

ها به رفع ماهیت تقابلی از سازد که در آننتیجه، تصویرهایی شاعرانه می نه ماهوی و در

تقابل آستان/صدر در جایی که یار آنجاست، معنی گوید پردازد؛ مثلاً میها میدوگانه

در معنی  صدرو  آستانبازد. ندارد و دوگانگی مرد/زن در برابر روح واحد رنگ می

چون یک شود آن یک  زنو  مردن طرف کان یار ماست... کو کا منو  ماکجاست/

شگرد دیگر  (.1788و1786-1)مثنوی،  ها محو شد آنک توییتویی/ چونک یک

وحدت رساندن اضداد، گاه امکان تبدیل یکی به دیگری  این است که برای بهمولوی 

 بلبلی تبدیل شود.تواند با سلوک به باز گوید بلبل میمی ،برای نمونه ؛کندرا طرح می

: 1388( )حیاتی، 8-2مثنوی، ) گشت بازجا برفت و بازگشت/ بهر صید این معانی زین

8-24).  

ها در دو ساحت محتوا و صور ین نتایج از بررسی تقابلا، شودکه ملاحظه میچنان

 خیال به دست آمده است.

ساز در مثنوی و غزلیات شمس )مطالعۀ نمادهای تقابلبررسی و تحلیل کلان»در مقالۀ 

، به این پرسش پاسخ داده شده است که «نمادهای شیر و خورشید(موردی: کلان

هایی را در اشعار نور( و شیر، چه تقابل و نمادهای اصلی مانند خورشید )آفتاب، شمس

معمولاً  ،نتیجۀ نخست اینکه .ای برقرار استها چه رابطهاند و میان این تقابلمولانا ساخته

 -موش، یوز و کفتار قرار دارد و خورشید -شیر در تقابل با آهو، سگ، روباه، گربه

زمهریر،  -یخ -فستاره، بر -ظلمت، اختر -سواد -شمس در تقابل با شب -آفتاب

ها گاه طبق هنجار و گیرد. رابطۀ تقابلی این دوگانهاش قرار میسایه و خفّ -شمع -چراغ

بیشتر است و در مواردی،  مثنویها در گاه هنجارشکنانه است. در مواردی هنجارشکنی

گاه میان شیر و آهو رابطۀ غالب/مغلوب برقرار است و آهو  ،. برای مثالدیوان شمسدر 
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هین . نکندخوار، در مقام رضا و تسلیم باشد و گستاخی برابر شیر  خون است در ناگزیر

( و گاه میان 3/2569مثنوی، ) سوی او مشتاب ای دانا دلیر /شیرز  آهواز او بگریز چون 

خیزد و برای آهو، شود و ماهیت تقابلی از میان برمیای عاشقانه برقرار میرابطه ،این دو

پنجه نهد  شیرچو  .و پنجه نهد و شکار خود را عزیز خطاب کندخوش است که شیر بر ا

( 130خدا )غزلیات،  خویش/ که ای عزیز شکارم چه خوش بود به آهویبر شکسته 

 (. 64-31: 1396)حیاتی و جباری، 

، نویسندگان نقش «نماد  باز در مثنوی و غزلیات شمسسازی با کلانتقابل»در مقالۀ 

اند که در اشعار ها واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدهدازش تقابلنماد باز را در پرکلان

اش، کبوتر، بط، تیهو، موش، کرکس، مولانا، باز در تقابل با زاغ )غراب(، جغد، خفّ

های عنکبوت، کبک، صعوه، بلبل، سمانه )بلدرچین(، مرغ، زغن، کلب و مگس، دوگانه

دهد در رنده با حیوانات دیگر نشان میاست. واکاوی رابطۀ تقابل این پ معنادار ساخته

بیشترین بسامد  ،«باز»ه برای اللّروح الهی و اولیاء ، معنای نمادینغزلیات شمسو  مثنوی

را دارد و گروه حیوانات متقابل با معنای نمادین متقابل، یعنی بنده، جسم و نفس در این 

« باز»برابر  جانوارن بیشتری در، غزلیات شمساند. البته در ها تصویرپردازی شدهدوگانه

 بیشتر، با تصویرهای «باز»های غزلیات با نماد سازیدوگانه دلیل،همین  اند و بهقرار گرفته

، اغلب غزلیاتو  مثنویدر « باز»شده با های ساختهرابطۀ تقابلتری همراه است. و بدیع

یا فراتر/فروتر  همان رابطۀ طبیعی در جهان واقع است که ذیل معنای غالب/مغلوب

ها مواجهیم؛ برای حال، گاه با هنجارگریزی در رابطۀ طبیعی تقابلبااینشود؛ فهرست می

تواند با همّت خویش شود گاه سویۀ فروتری مانند زاغ میمشاهده می غزلیاتمثال، در 

 زاغیفرخّا . به باز تبدیل شود و این تصویر در ایضاح معنای فنای فی اللهّ خلق شده است

راستین )غزلیات،  بازالدین درآید، گشت نماند بعد از این/ پیش شمس زاغیکه در 

های شود، در این پژوهش، تقابلکه ملاحظه می(. چنان1401( )جبّاری و حیاتی، 1979

 دوگانه در ساحت تصویرهای ادبی و مفاهیم عرفانی بررسی شده است.
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های دفتر ، تقابل«ساز در مثنویعنیجوار؛ عنصری بلاغی و مهای همتقابل»در مقالۀ 

اند. نویسندگان بر اساس در حوزة ساختار  نحوی زبان بررسی شده مثنویاوّل و دوم 

ها اند که مولانا چگونه تقابلکرده توجّهنظریۀ معانی  نحو عبدالقاهر جرجانی به این مسئله 

جواری یا اند که همرا در الگوهای نحوی متعدّد و متنوّع آفریده است و نتیجه گرفته

، بسامد چشمگیری دارد و مولانا با کنار هم قرار دادن مثنویهمنشینی دو رکن متقابل در 

ها هویت های متقابل، عنصر بلاغی را فعّال و پویا ساخته است. برخی از این تقابلواژه

یا ترکیبات اضافی، « آب و آتش»دستوری یکسان دارند و در ترکیبات عطفی، مانند 

ای  آب و آتشآب دریا جمله در فرمان تست/  .اندظهور کرده« نحو  محو»انند م

نحو مرد نحوی را از آن در دوختیم/ تا شما را  (.1335-1مثنوی، ) خداوند آن  تست

ها با هویت دستوری متفاوت (. تعداد دیگری از تقابل2846-1مثنوی، آموختیم ) محو

مانند حافظ/محفوظ با هویت دستوری  ؛اندافزوده کنار هم آمده و بر تأثیر بلاغی بیت در

 شود/ عقل از او روح محظوظی شود لوحِ حافظ لوحِ محفوظی :فاعل/مفعول

های دیگری هم دارد و در نهایت، زیرشاخه ،بندیاین دسته .(1064-1مثنوی، )

های گوناگون و جوار در شعر مولانا ساختهای همگیرند تقابلنویسندگان نتیجه می

)پورنامدریان و  ، تأثیر بلاغی داردسو با زمینۀ معنایی ابیاتعی آفریده است و همتنوّم

گفتنی است همنشینی دو رکن متقابل، موضوعی است که در  .(56-37: 1395معرفت، 

لیلی جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و های همبررسی تقابل» مقالۀ دیگری با عنوان

های نویسندگان این است که شده و یکی از دریافت نیز واکاوی« نظامی و مجنون

های کننده در تأثیرات زبانی و شیوهتعیین ترین عوامل، یکی از مهمجادوی مجاورت

صورت تکرار واژه، جناس، ایهام تضاد، تقابل بلاغی است که نمود آن در شعر نظامی به

ت )اسفندیاری مهنی و جوار اسهای همجزئی از واژه با واژة مجاور و موسیقی تقابل

ها را در حوزة این تحقیقات، نقش تقابل ،شودکه ملاحظه میچنان .(30: 1400دیگران، 

 اند. دستور زبان و بلاغت بررسی کرده
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تی، بستر مناسبی برای تبیین کارکرد صنایع لفظی در بدیع لفظی در بلاغت سنّ

سهولت با مبحث قیق به. نتایج برآمده از این تحهای دوگانه استپردازش تقابل

 . یابدمیشناسی پیوند شناسی و زبانی در زیباییافزایقاعده

ایجاد کرد.  مثنویها را در گفته، ایدة تدوین فرهنگ تقابلهای پیشمجموعۀ یافته

برداری از ابیات مشتمل بر تقابل صورت گرفت و فیش ،منظور انجام این طرح کلانبه

های دوگانه سویی بسیاری از تقابلشده، این فرض را تقویت کرد که همابیات فهرست

های لفظی، یعنی همراهی  تباین معنا و تناسب صورت، وجه دیگری از القای با آرایه

شده، نتیجۀ بررسی شش های استخراجاست. تقابل مثنوی معنویمعنی با بلاغت ادبی در 

گیری مانده باشد، نتیجه فته و ابیاتی جای اگر سهوی صورت گراست که حتّ مثنویدفتر 

ها که با آرایۀ لفظی نماید. ابیات مشتمل بر دوگانهاعتماد میشایستۀ های آن و دریافت

ها شکل  اند و در نوشتن تقابلهستند، در دو دستۀ تسجیع و تجنیس قرار گرفتههمراه 

در نوشتن منبع نیز  یکدست اعمال شده است. عنوان روشی، به«سویۀ مثبت/سویۀ منفی»

در چینش  است. شمارة دفتر در سمت راست قید شده و بعد از علامت  / شمارة بیت آمده

ها هم شمارة دفترها معیار قرار گرفته است. افزون بر موضوع که تازه است و مثالشاهد

کند، یکی از وجوه تمایز این پژوهش با پیشینۀ های پیشین را تکمیل میحلقۀ پژوهش

ها فاق  ابیات یا شمارة آناست و تقریباً قریب به اتّ مثنویابیات  دربرگرفتن کلّخود، 

 های دوگانه در مقاله آمده است. همراه با ذکر تقابل

  مثنوی معنویتجنیس در  -. همراهیِ تقابل3
های لفظی و زبانی هتی، ذیل آرایاست و در بلاغت سنّ« جنس»واژة جناس مشتق از 

شود. نیز شناخته می« تجانس»و « مجانسه»، «تجنیس»های دیگر و با نام بندی شدهدسته

ها و درجات کند که گونهبر اشتراک لفظی دلالت می ،جناس در معنای اصطلاحی

جناس  از جمله ،های متفاوتنظر گرفته و انواع جناس را با نام مختلفی را برای آن در

ند. واکاوی تعریف جناس نزد قدما اکرده مشخّصجناس اشتقاق و  تام، جناس ناقص

ریشۀ واحد در زبان است و داشتن بودن لفظ و ، یکساندهد شرط اصلی جناسنشان می
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بلاغیون این است که در جناس، شباهت  نتیجۀ تعاریفبودن معنی پذیرفته نیست. یکسان

 ؛(220: 1390صورت و تفاوت معنی، شرط اصلی است )طهرانی ثابت و پورنامداریان، 

بلاغت کلام بیشتر است. شاعرانی ، تضاد معنی باشد حدّ اگر تفاوت معنی در نابراین،ب

برند، از تأثیر موسیقی که در هنر شاعری خود از تشابه لفظی واژگان با تضاد معنا بهره می

بلخی از صدرنشینان  محمّدالدین کنند و آشکار است که جلالدر القای معنا استفاده می

که یک اثر تعلیمی است،  مثنویآوردن مولوی به جناس در رویزان این هنر است. می

ای را از شاعران دیگر ممتاز کرده، سبک و شیوة بیان است. بر اودهد آنچه نشان می

ب، ، جناس خط و جناس مرکّمثنوی معنویکلام در  های موسیقیمثال، یکی از جلوه

ب مقرون در ابیات زیر جناس مرکّگیری از سازی است؛ مانند بهرهویژه در قافیهبه

 :(1392زاده و دیگران، )گلی
 او پروایچون نباشد عشق را  -

 

 او پر، وایاو چو مرغی ماند بیاو 
 

(1/31) 

 دورباشغیرت من بر سر تو  -
 

 باش دورزند کای خس، از اینجا می 
 

(2/2114) 

 ب مفروق در ابیات زیر:کاربرد جناس مرکّ همچنین
 مرغِ زاریاد آرید ای م هان زین  -

 

 
 

 مرغزاریک صبوحی در میان 
 

(1/1558) 

 نیستیزن درآمد از طریق  -
 

  نی، ستیگفت: من خاک شمایم،  
 

(1/2396) 

 سازی این ابیات:جناس خط در قافیههمچنین است کاربرد 
 خونبا نماز او بیالودست  -

 

 چونذکر تو آلودة تشبیه و  
 

(2/1798) 

 کند بیمارتدست هر نااهل  -
 

 کند تیمارتسوی مادر آ که  
 

(2/327) 

کند و القای معنی از طریق موسیقی، از تر معنا کمک میبه درک عمیق ،زیبایی لفظ

با  مثنویهای معنایی که در تر کرده است. تقابلرا خواندنی مثنویدلایلی است که 

تقابل معنا و تجانس  دارند و ترکیبتأثیرگذاری بیشتری اند، جناس لفظی درآمیخته

 رساند. لفظ، توازن و تقارن را به اوج می

زیباتر است و اگر  ،جناس با معنا ارتباط بیشتری داشته باشدچه هر ،تیدر بلاغت سنّ 

شود. شناسانۀ آن کاسته میارزش زیباییاز کار رود،  صرفاً برای هنرنمایی لفظی به
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زیرا الفاظ »دهد، معنی است؛ را برتری و فضیلت میجرجانی معتقد است آنچه تجنیس 

باشند و این معانی هستند که زمام الفاظ ها میر حکم آنبَاند و فرمانخدمتگزاران معانی

پس کسی که لفظ را بر معنی چیره  ؛را به کف گرفته و سزاوار فرمانروایی بر الفاظند

مانند کسی است که اشیا را از جهت طبیعی خود منحرف کرده و این چیزی است  ،سازد

در ادامه، به  .(5: 1386)جرجانی، « که همیشه مورد نکوهش و محکوم به زشتی است

 شود. پرداخته می مثنویساز در های تقابلانواع جناس

 مثنویجناس تام در  -تقابل .3-1

آن است که الفاظ متجانس در »ی است. جناس تام، بحث لغات مشترک چندمعنای

گفتن و نوشتن، یعنی حروف و حرکات یکی و فقط در معنی مختلف باشند؛ مانند کلمۀ 

: 1386)همایی، « شودتیر در فارسی و عین در عربی که به معانی مختلف استعمال می

وفی. اند: جناس تام متماثل و جناس تام مست(. این جناس را به دو نوع تقسیم کرده44

جناس تام متماثل آن است که کلمات از یک نوع دستوری، مثلاً هر دو اسم یا هر دو 

نهنگ است بباید طلبید( و جناس تام مستوفی آن است که  کامدر  کامفعل باشند )

( بهشتابد از دست  بهشتیکی از دو رکن جناس، اسم و دیگری فعل است )پدرم نیز 

محلّ التقای مباحث لفظی و معنایی است و حقیقی یا (. جناس تام، 63: 1391)موسایی، 

گاهی »بودن جناس مؤثّر است. بودن معنای متفاوت متجانسین، در میزان ادبیادّعایی

جناس تام ادّعایی یا معموله است؛ به این معنی که حقیقتاً بین دو لغت، اختلاف معنی 

ند و مثلاً آن را استعاره کف مینیست؛ امّا شاعر در معنی یکی از دو طرف جناس تصرّ

که  لعلیتو و چشم مست میگونت/ ز جام غم می  لعلدهد: به یاد یا سمبل قرار می

معنی سرخ ، مجازاً بهاستعاره از لب و لعل دوم ،خورم خون است )حافظ(. لعل نخستمی

ایهام داشته  ،های هنری این است که یکی از دو لغتاست. در این صورت، یکی از شیوه

مفخر  شمسد... و شاعر از آن مضمونی بیافریند یا در جهت تعلیل استفاده کند: ز باش

شمس دوم )سمبل  .یابد فر )مولوی( شمستبریز جوی شیرینی/ از آنکه هر ثمر از نور 

جناس  .(50: 1395)شمیسا، « دهدشمس تبریزی( خورشید است که به میوه شیرینی می
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به دیگر ». شودو بر کاربرد کلمات تأکید می شده تام فقط از راه دوگانگی معنا شناخته

گون بار به چند معنی  گونه ای مشترک و چندمعنایی را چندیعنی واژه ،سخن، جناس تام

یک بار  ،(67کار بردن، مانند کاربرد دوبارة واژة غریب در این بیت حافظ )دیوان،  به

آمدم به کوی تو چندان  : گرغریب و بیگانهمعنی و دیگربار به معنی شگفت و عجیببه

 .(56: 1382)راستگو، « هست غریبنیست/ چون من در آن دیار هزاران  غریب

سازد مدّنظر است. در این پژوهش، آن نوع از جناس تام که تقابل معنایی می

دانند مولوی از جناس، بسیار بهره گرفته است؛ امّا جناس تام با تقابل شناسان میمولوی

رسد هنرنمایی مولوی بیشتر در حوزة معنای نظر میبیشتری دارد. به  معنایی، بلاغت

معنای باطن راستین در به« قلب»که ادّعایی یکی از متجانسین شایستۀ بررسی است؛ چنان

معنای غذای طفل که جسم به« شیر»گیرد یا معنای دروغ و تقلّب قرار میبه« قلب»برابر 

در « شیر»با تزکیه و سلوک، همان انسان را به مقام  توانددهد، میانسان را پرورش می

 معنای نمادین آن برساند.
 چون شود جانش محک نقدها -

 

 را قلبرا و  قلبپس ببیند  
 

(1/3148) 

 هات و اندیشهشو غذی و قوّ -
 

 هاشو در بیشه شیربودی  شیر 
 

(3/4181) 

سبک ادبی شاعر عایی یکی از دو طرف جناس، با سبک فکری و نوع معنای ادّ

طور که گفته شد، ممکن است شاعری یک رکن جناس را در معنای مرتبط است و همان

 ،مثنوینظر بگیرد. در  معنای حقیقی را در ،استعاری آن لحاظ کند و برای رکن دیگر

دهد. ازآنجاکه در جای خود را به تفسیر عرفانی کلمات می ،چنین کاربرد ادبی

عالم غیب و شهادت است،  ، وجه مجازی و دروغینبینی عارفانۀ مولوی، این جهانجهان

برای بسیاری چیزها، یک برابر واقعی وجود دارد که با یک کلمۀ مشترک شناخته 

متقابل را با صفت اشارة  متجانسغالباً مولانا دو رکن واقع یکی نیستند.  ا درامّ ؛شوندمی

برابر آن امر واقعی  خواهد این امر غیرواقعی را درکند و از مخاطب میاین/آن متمایز می

ی اژدهاها وجود دارد یا این رنگهایی غیر از این رنگ گویدکه میفروگذارد؛ چنان

شدن به ه، با اضافبلعد. گاه یکی از دو رکن تجانسی موسی میاژدهافرعونی را آن 
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شمع حق یا مرغ تو/  گیرد؛ مانند شمعجدید به خود می کلمه یا صفتی دیگر، معنای

 دانش و فرزانگی.  خسیس خانگی/ مرغ
 گفت نی، من آشنا آموختم -

 کششمعست و بلای ا ...باد قهر   
 

 افروختم شمعتو  شمعمن به جز  

 پاید، خمشحق نمی شمعجز که 
 

 

(2/1310) 

 هارنگجز این بهها بینی رنگ -
 

 هاجای سنگگوهران بینی به 
 

(2/757) 

 دار هوشرا بگذار و آنگه  هوش -
 

 دار گوشرا بربند و آنگه  گوش 
 

(3/1291) 

 خوفآن کس راست کو را  خوف -

 نیست
 

 جا طوف نیسته آن کس راست کینغصّ 
(3/496) 

 اژدهابود و عصا شد  اژدها -
 

 خدااین بخورد آن را به توفیق  
 

(3/966) 

 صفاستبی سلیمانخلق گفتند این  -
 

 هاستفرق سلیمانتا  سلیماناز  
 

(4/1267) 

 خواجه بازآ از منی و از سری -
 

 سروریجو، کم طلب کن  سروری 
 

(4/2029) 

 خسیس خانگی مرغلیک نه  -
 

 دانش و فرزانگی مرغبلکه  
 

(4/300) 

 که بخور که هم بدین ارزانیی -
 

 نانییمرغِآب مرغیی تو نه 
 

(5/2804) 

 هامعقولها معقولغیر از این  -
 

 و بها یابی اندر عشق با فرّ  
 

(5/3233) 

 مثنویجناس ناقص در  -تقابل .3-2

آن است که ارکان »برای جناس ناقص یا جناس محرّف، تعریف واحدی آمده است: 

که در حدیث نبوی است: جناس در حروف، یکی و در حرکت، مختلف باشند؛ چنان

اللهمّ حَسَّنتَ خَلقی فحََسّ ن خُلقی و در فارسی گوییم: فلان به غفلت، کار ناستوده گُزیده 

های این جناس که با (. نمونه45: 1389)همایی، « و به حسرت، پشت دست گَزیده است

آمده، کلمات تُرکان/تَرکان )بانو، زن(، س ر/سَر، کُه/کهَ،  مثنویمعنایی در  تقابل

 کُش است.کَش/سخنآخَر/آخُر، ش عر/شَعر و سخن
 یابم اندر انجمن کشَسخنگر  -

 یابم آن دم زن به مزد کُشسخنور    
 

 چمنصد هزاران گل برویم در  

 ها از دل چو دزدگریزد نکتهمی
 

 

(4/1319) 

 ببست از بهر حق آخُربینچشم  -
 

 گشاد اندر سبق آخرِبینچشم  
 

(2/1568) 

 ست هریک را رهیقسمتی کرده -
 

 کُهیگردد به جهدی چون  کَهیکی  
 

(3/2908) 

 است  آخُرچشم کودک همچو خر در  -
 

 است آخرچشم عاقل در حساب  
 

(3/374) 
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 او مسعودتر  ترآخرِبینهرکه  -
 

 او مطرودتر ترآخرُبینهرکه  
 

(4/1614) 

 برو ترَکاناست نه  ترُکانکار  -
 

 هست خانه، خانه شو ترَکانجای  
 

(5/3779) 

 در جنگ بود سَربا چشم  سرِچشم  -
 

 ت نمودغالب آمد چشم س ر حجّ  
 

(5/3935) 

  مثنویجناس اشتقاق در  -تقابل .3-3

خانواده، جناس ریشه، جناس پسوند، جناس اشتقاق، جناس کلمات هم اشتقاق،

جناس اختلاف مصوّت بلند )جناس اقتضاب( و جناس اختلاف مصوّت بلند و کوتاه، 

اند. وجه مشترک تعریف علمای علم هایی است که ذیل جناس اشتقاق درج شدههمه نام

که از یک خانواده یا یک  شودبلاغت این است که جناس اشتقاق به کلماتی گفته می

جناس اشتقاق از موارد معدودی در بدیع لفظی است که در »ریشه هستند. در این معنا، 

(. برخی بلاغیون، جناس اشتقاق را به 59: 1395)شمیسا، « آن، معنا هم دخالت دارد

کنند و در کنار کلماتی مانند رسول، رسیل و رسایل یا بودن محدود نمیریشههم

خواهش و خواهنده، واژگانی مانند آستان و آستین یا زمین و زمان یا کمان و  خواهان،

دهند که حروفی بسیار شبیه و نزدیک دارند و توهّم اشتقاق ایجاد کمین را قرار می

رو برخی (؛ ازاین51: 1389نامند )همایی، اشتقاق میکنند که آن را شبهمی

بندی خود از جناس اشتقاق، آن را بر فرهنگ اصطلاحات ادبی، در جمع گردآورندگان

. جناس اختلاف مصوّت بلند و کوتاه. 2. جناس اختلاف مصوّت بلند؛ 1دانند: دو نوع می

جناس  اختلاف مصوّت بلند آن است که کلمات متجانس در یک مصوّت بلند باهم 

ی و اختلاف دارند و این اختلاف در وسط یا آخر کلمات است؛ مانند زیر و زار یا یار

یارا. جناس اختلاف مصوّت بلند و کوتاه وقتی است که کلمات متجانس در یک 

نحوی که در یکی از متجانسین پس از یک صامت، به ؛مصوّت باهم اختلاف دارند

مصوّت کوتاه و در دیگری بعد از همان صامت، مصوّت بلند باشد؛ مانند جام و جم یا 

 (. 63: 1391سینه و سینا )موسایی، 

شناسی، مبحث جناس اشتقاق را ذیل تی در مطالعات زباننی بلاغت سنّبازبی

ۀ تکرارهای واژگانی جای داده واژگانی و زیرشاخ های زبان و شاخۀ توازنافزاییقاعده
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رد ا این تعریف، جناس اشتقاق را به کارکامّ ؛(11-8های : فصل1380)صفوی،  است

کند. تعریف قدما از و شرط معنا را لحاظ نمی آوایی و موسیقایی آن محدود کرده

ارتباط موسیقایی کلمات در جناس ریشه چندان »همین ویژگی را دارد. نیز اشتقاق شبه

احوال یا  و های همسان آغاز شوند: تحویلمخصوصاً اگر دو واژه با واک ؛قوی نیست

ه در میان این یوسف. باید اذعان کرد که آنچو  ت مشترکی نداشته باشند: اسفیمصوّ

عبارت دیگر،  نه موسیقایی. به ،بیشتر عامل معنایی است ،کندکلمات ارتباط ایجاد می

 .(60: 1395)شمیسا، « از ارتباط آوایی است ترقوی ،ارتباط معنایی

دانند؛ امّا برخی در میان علمای بلاغت، برخی، اشتقاق را جناس نمی»طور خلاصه، به

صورت صنعت مستقلی مطرح ناس دانسته و گروهی آن را بهدیگر، آن را از ملحقات ج

های بلاغت فارسی، متأثّر از عربی است و نیز واژگان عربی در اند. ازآنجاکه کتابکرده

 .شود و از طرفی، ساختار زبان عربی با فارسی متفاوت استوفور دیده میزبان فارسی به

وریم، باید اشتقاقات زبان فارسی را نیز شمار آ اگر بخواهیم اشتقاق را از گروه جناس به

شوند؛ مانند به آن بیفزاییم. این مشتقّات، گاه از ترکیب اسم و صفت با پسوند ساخته می

ش و هخوا»مانند  ،و گاه از ترکیب بن فعل و پسوند« ناز و نازنین»و « خوارغم و غم»

توان همۀ که می ستا ها را جناس پسوند و جناس ریشه نامیدهکه شمیسا آن« خواهنده

رسل »یر اند، نظها را از انواع اشتقاق دانست و اشتقاقات عربی را که به فارسی راه یافتهآن

  .(27: 1380)طهرانی ثابت و پورنامداریان، « ها افزودبه آن« و رسائل

به تأکیدی که بر نقش معنی در ارتباط کلمات جناس اشتقاق شده، اکنون باتوجّه

بررسی کرد. در ابیاتی که مشتمل  مثنویاین جناس و تقابل معنایی را در  توان رابطۀمی

ریشه با تقابل عین حال، جناس اشتقاق هستند، کلمات عربی هم بر تقابل معنایی و در

اساس سویۀ مثبت/منفی( غلبه دارد. شگرد زبانی  معنایی  فاعل/مفعول یا مفعول/فاعلی )بر

م تعلی ،بینی عارفانۀ مولوی پیوند دارد؛ زیرا هدف شاعربا سبک فکری و جهان مثنوی

های فاعل/مفعول در رابطه با سمت انتخاب یکی از موقعیتمخاطب و هدایت خلق به

جناس ریشۀ کلمات عربی با رابطۀ فاعل/مفعول  ،حق یا نمایندة حق است. برای نمونه
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مأمور، غالب/مغلوب و خالق/مخلوق، امیر/ هایدر تقابل توان)برتری فاعل( را می

 مالک/مملوک مشاهده کرد: 
 پرتو حق است آن معشوق نیست -

 

 نیست مخلوقاست آن گوییا  خالق 
 

(1/2437) 

 جان از دور توپس نشین ای گنده -
 

 تو  مأموراو باشد و  امیرتا  
 

(2/1016) 

 شوی غالبشو که تا  غالبیار  -
 

 مشو هین ای غوی  مغلوبانیار  
 

(4/2877) 

 مُلک مملوککین زمان هستید خود  -
 

 ملُک آنک بجهید او ز هُلک مالک 
 

(4/650) 

فاعل آمده است و معمولاً در این نوع مشابه در کلماتی با رابطۀ مفعول/های تقابل

م به حالاتی چون خضوع و خشیت و مانند آن است. ها، غرض مولوی، تشویق متعلّتقابل

های مونۀ تقابلل/حامل، مقبول/قابل و مسجود/ساجد، نواژگان معشوق/عاشق، محمو

 ریشه( و با رابطۀ مفعول/فاعل است.شده با جناس اشتقاق )کلمات عربی همساخته معنایی 
 ای پرده عاشقاست و  معشوقجمله  -

 

 ایمرده عاشقاست و  معشوقزنده  
 

(1/301) 

 قرارچون دهد قاضی به دل رشوت  -
 

 زار مظلوماز  ظالمکی شناسد  
 

(1/335) 

 گرداند تو را محمول حاملی -
 

 گرداند تو را  مقبول قابلی 
 

(1/936) 

 شد محمولدین بود او  حامل -
 

 شد مقبولفرمان بدُ او  قابل 
 

(1/1047) 

 کی داند کسی مظلوماز  ظالم -

 آن کس پی برد مظلوماز  ظالم    
 

 همچون خسیکو بود سخرة هوا  

 کو سر  نفس ظلوم خود بُرد
  

 

(3/2434) 

 پر مخوان همره خورشید را شب -
 

 مدان ساجدشد  مسجودکه او آن 
 

(6/3189) 

ریشه بدون هم اند، کلمات عربیدارای رابطۀ اشتقاقگونۀ دیگر  کلمات متقابل که 

یکی از کلمات، مصدر یا  ،در بیشتر موارد هستند.تقابل  فاعل/مفعول یا مفعول/فاعل 

، مصنوع، صنعت/؛ مانند صنعدیگر، اسم فاعل یا اسم مفعول  آن استریشۀ فعل و طرف 

 ظرف. طلب، لابس/لباس و مظروف/صانع، مطلوب/
 توام در شکر و صبر صنععاشق  -

 خدا با فر بود صنععاشق    
 

 کی باشم چو گبر مصنوععاشق  

 او کافر بود مصنوععاشق 
 

 

(3/1361) 

 امکردهمن دعا کورانه کی می -

 طمع دارد ز جهل خلقانکور از    
 

 امکدیه کی آورده خالقجز به  

 من ز تو، کز توست هر دشوار سهل
 

 

(3/2359) 

 این سخن  مثالآن  مثلنیست  -
 

 قاصر از معنی نو، حرف کهن 
 

(3/1155) 
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 رسیدی ای ملیح مطلوبتچون به  -
 

 علم اکنون قبیح طلبکاریشد  
 

(3/1401) 

 حالاست نه موقوف  احوالمیر  -
 

 بندة آن ماه باشد ماه و سال 
 

(3/1420) 

 لباستا بدانی که تن آمد چون  -
 

 را ملیس  لباسی، لابسرو بجو  
 

(3/1601) 

 سحرهاآن عالم که هست این  اندر -
 

 هستند جادویی گشا ساحران 
 

(3/4075) 

 سخت آید تو را نقشچون فراق  -
 

 جدا اشنقّتا چه سخت آید ز  
 

(4/3211) 

 قانع شده صنعتیزیرکان با  -
 

 شده صانعدر  صنعابلهان از  
 

(6/2374) 

 خبرگر با خبرها گر بینقش -
 

 باشد محتضر  اشنقّدر کف  
 

(6/3332) 

د؛ مانند ندار مثنویهای کمتری در خانواده با تقابل معنایی، نمونهکلمات فارسی  هم

گاه مولوی از ترکیب فارسی و  .رنگ/ رنگارنگرهرو/رهزن، هوشمند/بیهوش، یک

 وزر/وازر.جسته است؛ مانند بی سود نیزعربی 
 کمتر شمر رهروانخویشتن از  -

 

 ، گه مخوررهزنانیتو حریف  
 

(3/695) 

 باقیانش جمله تأویلی کنند -
 

 هوشمندست و ایشان بیهوشیکین ز  
 

(3/1666) 

 غیری برنداشت وزر وازرهیچ  -

 است، شیخ است ای جوان وزربیکه آن   
 

 ، خدایم برفراشتوازرمن نیم  

 در قبول حق، چو اندر کف کمان
 

 

(3/1788) 

خانواده نیز نامیده و که گفته شد، شمیسا جناس اشتقاق را جناس کلمات همچنان

های قدما آمده، و تعریف های بدیععلاوه بر مصادیق عربی این جناس که در کتاب

« جناس ریشه»و « جناس پسوند»به دو نوع  است. وی نظر قرار دادههای فارسی را مدّنمونه

های جناس پسوند، به کلمات فارسی نظر داشته است؛ مانند ناز ویژه در مثالبه ،قائل شده

بر ارتباط خانوادگی در دستور است و ارتباط معنایی را و نازنین. تأکید شمیسا بر هم

ریشگی ر این آرایه، همد»ازی معتقد است: کزّ از سوی دیگر،داند. ح میموسیقایی مرجّ

نظر است، نه از دید دستوری و از این نام، معنای کنایی آن  یا اشتقاق از دید بدیعی در

نظرها در گونه اختلاف. این(63: 1373ازی، )کزّ« خواسته شده است، نه معنای قاموسی

جای کنند بهپیشنهاد می ،همین دلیل شناسان بهبسیار است و زبانس، مبحث جنا

ا در این فروکاستن  شناسی استفاده شود؛ امّاز اصطلاحات جدید زبان ،گذاری  قدماعنوان

ایجاد موسیقی در  ،جناس از یک سو ،واقع در»ماند. صوتی و آوایی، معنا مغفول می
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گردد و در اعی معانی مختلف لفظی واحد میسبب تد ،کند و از سویی دیگرکلام می

از عوامل  ،انجامد و اینشنونده می توجّهل و ایجاد کشش و جلببه گسترش تخیّ ،نتیجه

از دو سرچشمه جاری است:  ،زیرا زیبایی و فخامت در سخن ؛ایجاد زیبایی و هنر است

زای تداعی تلذّآنچه به نیروی  ،و دیگر هاستمربوط به آهنگ و طنین واژه آنچه ،یکی

ویژه ی به رابطۀ لفظ و معنا، بهتوجّهبی (.8: 1385 )تجلیل،« شودمعانی مربوط می

-شناسانههای زیباییهای دوگانه با موسیقی کلام، عرصه را بر تحلیلپردازش تقابل

های همین پیوند تنگاتنگ مسائل بلاغی و بیانی با تحلیل»کند. شناسانه تنگ میروان

، اسرارالبلاغهنه چیزی است که در آرای عبدالقاهر جرجانی در کتاب شناساروان

و جناس مورد تحلیل قرار  مخصوصاً نوع تمثیلی آنجای در نمایش بلاغت تشبیه و جای

چون در این پژوهش، ؛ بنابراین، (9 )همان:« شودگیرد و مبادی و قواعد آن بررسی میمی

که با  مثنویهای معنایی د تقابلو نیز تعدّ نظر استها بیشتر مدّارتباط معنایی واژه

خانوادگی دستوری در ، همدارند، موضوع تحقیق را شکل داده های لفظی ارتباطآرایه

 کند.تر میبندی ما را کاملها دستهتقابل

ای است که با پیشوند پرسش بود، کلمات قرینه محلّ ،هایی که حین پژوهشاز نمونه

نظر شاعر را ساخته و بخشی از ویژگی سبکی او را بروز تقابل معنایی مدّ« نا»و « بی»نفی 

اینجا وندهای اشتقاقی در کلمات قرینۀ  ذیل جناس اشتقاق نیامده است. در ، ولیداده

ادب، اهل/نااهل، مانند ادب/بی گیرد؛خانواده با تقابل معنایی، ذیل این جناس قرار میهم

واقع، برابر  معنایی و  هوش/بیهوش، مکان/لامکان، صالح/ناصالح، جنس/ناجنس. در

بدها هاست و بسیاری بدها را باید در تقابل نهها در مثنوی ناخوبلفظی بسیاری خوب

 دتردّشناخت؛  گُمانبیحجاب خداوند است و حق را باید  گُمانکه گذاشت؛ چنان

 ناکسانباید  کسانگام برداشت؛ برای رسیدن به  دتردّبیراه حق عقبه است و باید در 

 محرمنهان بود و بر  نامحرمکند؛ باید از می کامبیدنیا مرد را  کامرا ترک کرد؛ 

 اند.اند هیچکه از آن در وجود آمده صورتبیبرابر  ها درصورتعیان؛ 
 ادباز خدا جوییم توفیق  -

 

 گشت از لطف رب ممحرو ادببی 
 

(1/781) 
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 کرم نقد روان اهلوعدة  -
 

 شد رنج روان نااهلوعدة  
 

(1/181) 

 هاهوشرا وادهد حق،  بیهشان -
 

 هاها در گوشحلقه، حلقهحلقه 
 

(1/3674) 

 لامکاناصل تو در  مکانیتو  -
 

 این دکان بربند و بگشا آن دکان  
 

(2/612) 

 در وجود ما هزاران گرگ و خوک -
 

 و خوب و خشوک ناصالحو  صالح 
 

(2/1417) 

 خود جنسکی پرد مرغی مگر با  -
 

 است و لحد رگو ناجنسصحبت  
 

(2/2102) 

 عقبۀ راه حق است دتردّاین  -

 رود در راه راست می دتردّبی    
 

 ای خنک آن را که پایش مطلق است 

 دانی، بجو گامش نخستره نمی
 

 

(3/490) 

 ماه کیخسرو شود سفرهاکز  -
 

 ماه کی خسرو شود سفرهابی  
 

(3/534) 

 که شد یار خساناین سزای آن -
 

 ناکسانکرد از برای  کسییا  
 

(3/637) 

 گمانبیاین از آن آمد که حق را  -

 هستش حجاب گمانوانکه در عقل و    
 

 م بر آنکه بشناسد بود دائهر 

 ست و گه بدریده جیبگاه پوشیده
 

 

(3/1143) 

 باشد روسیاه نادیدهمردم  -
 

 بود مرآت ماه دیدهمردم  
 

3/3523) 

 کسانرا ترک کن بهر  ناکسان -
 

 ه را پایان بر و مخلص رسانقصّ 
 

(4/38) 

 عقل جزوی عقل را بدنام کرد -
 

 کرد کامبیدنیا مرد را  کام 
 

(5/463) 

خوش  مجاعتجمله ناخوش از  -

 ستشده
 

 رد استها مجاعتبیها جمله خوش 
 (5/2833) 

 نامحرمانبس نهان از دیدة  -
 

 هویدا و عیان محرملیک بر  
 

(5/3306) 

 مثنویدر زائد جناس  -تقابل .3-4

آید، یکی از دو کلمۀ قرینه، حرف یا حروفی برمیزائد که از عنوان جناس چنان

وسط یا آخر و تعداد  ،لاضافه دارد. علمای بلاغت برای تفاوت حروف اضافه در اوّ

جناس متُوَّج آن »اند. حروف اضافه، اصطلاحاتی مانند متُوَّج، مُذیَّل و مُطرَّف وضع کرده

مانند:  ؛دو حرف بیش از دیگری داشته باشد ،است که یکی از دو واژة متجانس، در آغاز

که در اند ذیَّل را چنین تعریف کردهمجناس و رم...  اکرم، افخم و خم، گردون و دون

 و جبل ،یمین ، یم ولقمانی و مانند: لقمه ؛باشدزائد دو حرف  ،آخر یکی از دو متجانس

 ،لیجز آنکه در اوّ ،شوندد شمرده میدو از انواع تجنیس زائ توَّج هرمذیَّل و م. ..جبلت

، این دو حرف زائد در آغاز د دارد در آخر و در دومینسان دو حرف زائیکی از متجا
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، دو د و در دومیئیک زا ،لیذیَّل این است که در اوّمطرَّف و مو تفاوت جناس  است

شمیسا این  .(35: 1385)تجلیل، « شودها دیده مییکی از متجانس د در پایان یا چند زائ

ا امّ ؛(61: 1395الآخر نامیده است )الوسط و مختلفل، مختلفالاوّسه نوع را مختلف

لاحق مربوط است،  ت حروف دلالت دارد که به جناسبر تفاو« مختلف»چون صفت  

است. جناس تر آخر مناسبزائد د وسط و ل، زائد اوّبودن آن، تعابیر زائنه کم یا اضافه

حرفی بیشتر  ،نسبت به دیگری در آغاز ل آن است که یکی از دو کلمۀ متجانسد اوّزائ

حرف اضافه در وسط  وسط آن است کهزائد جناس  .زیادت داشته باشد )جان، مرجان(

د آخر آن است که حرف یا حروف ئیکی از متجانسین باشد )جان، جهان( و جناس زا

-20: 1379فشارکی،  ک:اضافه در آخر یکی از دو کلمۀ جناس باشد )دام، دامن( )ر

مولوی است و از  توجهّکمتر مورد  ،های معناییاین نوع جناس در همراهی  تقابل .(24

ل در کلمات حال/محال، د اوّی اندک مشاهده شد. نمونۀ جناس زائهایهرکدام، نمونه

های . نمونهشودو آب/سراب دیده می یار/اغیار، کان/دکان، نور/تنور، یاقوت/قوت

ر و حاجت/حجت، شمار است. کلمات کوه/که، بحر/بد وسط و آخر، انگشتجناس زائ

 د آخر. س زائای از جنانفخه نمونهد وسط است و نفخ/های جناس زائنمونه

 د اولجناس زائ-تقابل
 جست کو دنیا بجست  محالی بد -

 

 جست کو عقبی بجست حالینیک  
 

(1/979) 

 یارباید نی ز  اغیارخلوت از  -
 

 پوستین بهر دی آمد نه بهار 
 

(2/25) 

 برزند دکانیآن نه کو بر هر  -
 

 برزند کانیبل جهد از کون و  
 

(3/3950) 

 نورچون خوری یک بار از مأکول  -
 

 تنورخاک ریزی بر سر نان و  
 

(4/1959) 

 القلوب یاقوتلعل او گویا ز  -
 

 القلوبقوتنه رساله خوانده نه  
 

(6/2653) 

 آبنماید در نظر او دور می -
 

 سرابچون روی نزدیک، باشد آن  
 

(6/317) 

 عاد را آن باد ز استکبار بود -
 

 بود اغیارخود پنداشتند،  یار 
 

(6/4677) 

 د وسطجناس زائ -تقابل
 ز حلم و صبر و داد کوهمنیم  که -

 

 را کی دررُباید تندباد کوه 
 

(1/3794) 

 چمنزیبد بلبلان را جای می -
 

 خوشتر وطن چمینر جُعلَ را در م 
 

(2/2116) 
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 پرداخته جهاناز همه کار  -
 

 فاخته، چون جانگو به کو و کو می 
 

(3/2303) 

 مگو تحجّخود عرضه کن  حاجت -
 

 روهمچو ابلیس لعین سخت 
 

(4/348) 

 د آخرجناس زائ-تقابل
 ها را سخت کرداو این عقده نفخ -

 

 خلاق فرد نفخةپس طلب کن  
 

(4/3202) 

  مثنویجناس لاحق در  -تقابل 5. 3

ل، حرف وسط و حرف ، و جناس اختلاف حرف اوّمطرّفجناس لاحق را مضارع، 

، بدایع الافکار فی صنایع الاشعاراند. میرزاحسین واعظ کاشفی سبزواری در آخر نیز گفته

و  مطرّف های تجنیسو یازدهم را با عنوان بندی تجنیس، قسم دهمذیل تعریف و دسته

ل یا حرف آخر )طرف( ف آن است که حرف اوّتجنیس لاحق آورده است. تجنیس مطرّ

اس اختلاف داشته باشد؛ مانند رنج/گنج یا مقام/مقال و تجنیس لاحق آن دو قرینۀ جن

است که فقط حرف وسط دو کلمه اختلاف داشته باشد که اگر آن حرف، از حروف 

ت مانند: شادی/شاهی و اگر حرف علّ ؛گویندح میبه آن لاحق مصحّ ،صحیح باشد

: 1369)کاشفی سبزواری، « دوریر/مانند: نور/نار یا د ؛گویندبه آن لاحق معلَّل می ،باشد

آن است که دو رکن »آورد: الدین همایی ذیل جناس مضارع و لاحق میجلال .(90

ل یا وسط مختلف باشند. پس اگر مخرج دو حرف، یعنی آهنگ جناس در حرف اوّ

ء(  ل( و )ه، قبیل حروف )ر، از ،المخرج( باشدها به یکدیگر نزدیک )=قریبظ آنتلفّ

صورتی که مخرج حروف  یعنی مشابه گویند... و در ،آن را جناس مضارع ،پ( و )ب،

آن را جناس  ،ن( ه( و )ج، ز( و )د، از قبیل حروف )ر، ،از هم دور )=بعیدالمخرج( باشد

ف نامیده لاحق نامند... ممکن است اختلاف متجانسین را در حرف آخر که جناس مطرّ

الدین میرجلال .(48: 1389)همایی، « امیمبه اسم جناس مضارع و لاحق نیز بن ،شودمی

را جناس  مطرّفت گماشته است، جناس گذاری  برابرهای پارسی همّ ازی که در نامکزّ

 بخش کرده« سویه در پایانیک»و « سویه در آغازیک»نامد و به دو گونۀ سویه مییک

 .(58 و 57: 1373ازی، )کزّ دکنو از جناس لاحق به ناسازی در میانۀ دو پایه یاد می

آن را نقد  ،د آورده و به همین سببرا ذیل جناس زائ مطرّفسیروس شمیسا جناس 
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معنی کاملاً مختلف دیگری اصطلاحات بدیعی، گاهی بهف در جناس مطرّ»کرده است: 

جناس  د،باش ها فقط در واک رویکه اختلاف آن رود: به اسجاع متوازنیکار می به

جان، خیل/خیر. این یار، شراب/شرار، طعان/طعام، جام/ر، یاد/اند: آزاد/آزاف گفتهمطرّ

ها فقط در واک ف آنند که اختلاالحاظ موسیقی( از سجع متوازنی )بهاها نوع قویمثال

ها فقط در واک آغازین ند )که اختلاف آنارو برعکس سجع متوازیآخر است و ازاین

به این  ،امیمننمی مطرّفوارد را جناس کلمه یا هجای قافیه است(. دلیل اینکه ما این م

د )که باید چیزی اضافه داشته باشد( ، از انواع جناس زائلاً با این تعریفسبب است که اوّ

تکیه بر موسیقی  ،جنسی در آن چندان قوی نیست. در سجعنخواهد بود و ثانیاً شائبۀ هم

  .(93: 1395)شمیسا، « جنسی استتکیه بر هم ،ا در جناس )علاوه بر موسیقی(امّ؛ است

ها برای هنرنمایی سبب قافیۀ جداگانۀ هر بیت، یکی از بهترین عرصهقالب مثنوی به

، جناس لیلی و مجنوندر مثنوی »که لفظی شاعر با جناس مضارع و لاحق است؛ چنان

نشینی دل آهنگ طبیعی وکارکردی شبیه به سجع متوازی دارند و ضربمضارع و لاحق، 

های همسان و کنند. گفتنی است جنبۀ موسیقایی واژهرا به پیکرة شعر نظامی تزریق می

شود. شعر می تنیدگی صورت و معنایآوا موجب انسجام هنری واژگان و درهمهم

المخرج، التذاذ ادبی وی های قریبهای معنایی واژهدرک دلالت درنگ خواننده بر سر

آورد... ظاهراً دلیل بسامد بالای از واژگان متجانس فراهم میرا از کشف معنای هریک 

نظامی به آن، این است که شاعر برای استفاده از این نوع جناس،  توجّهجناس مضارع و 

تری در مقایسه با انواع دیگر  آن در اختیار داشته و گنجینۀ لغات گسترده و عرصۀ فراخ

 .(46: 1400یدی و جلوداریان، )ام« در قید کلمات خاصّی گرفتار نشده است

ا در شود؛ امّتأکید می« حرف روی»و « وزن»ازآنجاکه در تعریف انواع سجع، بر 

تأکید بر همانندی حروف غیر از یک حرف است،  ،ف(جناس لاحق )مضارع، مطرّ

تر جنسل یا وسط یا آخر باهم تفاوت دارند، از لحاظ موسیقی همکلماتی که فقط در اوّ

گذاری، به شود و برای سهولت نامها پرداخته میهمین بخش  جناس به آن هستند و در

وسط و جناس زائد ل، جناس د اوّزائد که به سه نوع جناس زائبندی جناس روش دسته
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ل، جناس اختلاف وسط و جناس شد، اینجا سه نوع  جناس اختلاف اوّ تقسیمآخر زائد 

  1شود.اختلاف آخر در نظر گرفته می

این نوع  شده است و چون توجّهل بسیار جناس اختلاف اوّبه ها، از میان همۀ جناس

تشابه لفظ،  همراهی  تباین معنا و زیادلحاظ موسیقایی بسیار قوی است، بسامد جناس به

یزان یعنی م کند. وجه شاعرانگی،را آشکار می مثنویشناسی یکی از رازهای زیبایی

ای ا برای کلمهاست؛ زیرا معنای برساختۀ مولان توجّهها قابلتجانس -تخییل در این تقابل

ده است که ذهن تبدیل کر« شعر»که آن را در تقابل با کلمۀ متجانس قرار داده، آن را به 

 کند. می توجّهبه لفظ و زبان م ،را افزون بر معنا

 در که که ذیل جناس تام مطرح شد، گاه شاعر برای یکی از دو کلمۀ متجانسیچنان

)سرخ(. در  لب(/لعلمانند لعل ) ؛کنددهد، معنای استعاری را لحاظ میبرابر هم قرار می

-قابلتهای اختلافی نیز این مسئله مطرح است که آیا ویژه جناسههای دیگر، بجناس

، کلماتی مانند برای مثال .تجانس  ابیات از زبان قراردادی گرفته شده یا روایت مولاناست

معنایی  تقابل ،قال یا صالح/طالح و مانند آن، در معنای قاموسی خود/وصل/فصل، حال

ار، دُر/بُر ر/عیّاهایی مانند صبا/وبا، عقل/بقل، هوش/گوش، محو/نحو، طیّا تقابلدارند؛ امّ

های شاعرانۀ از گزینش ،ظاهر لفظ(، مرد/گرد، یار/مار، مرگ/برگ و مانند آن )گندم=

اعات، کلماتی برآورده است. نمونۀ اعلای این ابد ین سرمولوی و معانی استعاری یا نماد

ست؛ مانند ها را وضع کرده اکه تقابل معنایی و تجانس لفظی دارند و مولوی آن هستند

پی تکرار در  ها درتجانس -کورگیر/گورگیر. برخی از این تقابل و عیبستان/غیبستان

 ل/گل و یار/بار. داند؛ مانند عرش/فرش، های عارفانه راه یافتهمتون ادبی، به دایرة گفتمان

                                                           

شود که هایی به ذهن متبادر میها و نقدهای مبحث تجنیس، پرسشبندیها، دستهتعریف شتنگذا هم از کنار .1

عمر دبنمحمّ  از البلاغهترجمانشوند: فی میا برای مطالعۀ بیشتر، این منابع معرّمسئلۀ اصلی این پژوهش نیست؛ امّ

 ،شمس قیس رازی از المعجم فی معاییر اشعار العجم ،رشیدالدین وطواط از الشعرالسحر فی دقائقحدائق ،رادویانی

احمد  از المعانی و البیان و البدیع البلاغه فیجواهر و معصوم مدنیبنالدیناز علی صدر البدیعانوارالبدیع فی انواع

 هاشمی.
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 جناس اختلاف حرف اولّ  -تقابل
 بند چشم از دید چشمچیست مستی -

 

 پشم، یشمتا نماند سنگ، گوهر،  
 

(1/1200) 

 پایان توییبی گنج ای زبان هم -
 

 درمان توییبی رنجای زبان هم  
 

(1/1702) 

 مرگدر زمستانشان اگرچه داد  -
 

 برگشان کرد از بهار و داد زنده 
 

(1/2019) 

 آلودگیتو گمان بردی که کرد  -
 

 پالودگیدر صفا غش کی هلد  
 

(1/231) 

 صالحانناقۀ صالح چو جسم  -
 

 طالحانشد کمینی در هلاک  
 

(1/2512) 

 اینجا بدان نحوباید نه می محو -
 

 خطر در آب رانی، بیمحوگر تو  
 

(1/2841) 

 ی را از آن در دوختیمنحومرد  -
 

 آموختیم محو نحوتا شما را  
 

(1/2846) 

 در نماز موافقبا  منافقآن  -
 

 از پی استیزه آید نه نیاز 
 

(1/285) 

 شود یاریعلم چون بر دل زند  -
 

 شود باریعلم چون بر تن زند  
 

(1/3447) 

 شود ماریگر بخواهد بر عدو  -
 

 شود یاریور بخواهد بر ولی  
 

(1/3572) 

 کینرا بازدان از اهل  دیناهل  -
 

 همنشین حق بجو با او نشین 
 

(1/3719) 

ها به ذکر کلمات متقابل و ها زیاد است، برای سایر نمونهازآنجاکه تعداد این تقابل

بارد/وارد  ؛(1/765صفا/جفا ) ؛(1/3959)شود: گرد/مرد شمارة دفتر/بیت بسنده می

 ،(2/154) مار/خار ،(2/1208فصل/وصل ) ،(2/1076زندگی/ژندگی ) ،(1/980)

 ،(2/227لین/کین ) ،(2/2108نور/کور ) ،(2/2106عرش/فرش ) ،(2/1759حال/قال )

عیبستان /نغیبستا ،(2/2692مشک/پشک ) ،(2/2442دل/گل ) ،(2/2362گور/کور )

اریه ع/جاریه ،(2/3565) ارعیّار/طیّ ،(2/3453چاه/جاه ) ،(2/316نور/کور ) ،(2/3035)

 ،(2/858) حال/قال ،(2/381منفق/ممسک ) ،(2/3772زنده/گنده ) ،(2/3565)

 ،(3/1995) هوش/گوش ،(3/1222) دل/ گل ،(2/985) فکر/ذکر ،(2/907جلیل/ذلیل )

قبا/عبا  ،(3/2706) پیش/نیش ،(3/2650) یجوز/عجوز ،(3/2152) عرش/فرش

 ،(3/3455) یار/مار ،(3/3253) کور، نور/(3/3028) سبطی/قبطی ،(3/3012)

فرش ، عرش/(3/3948برگ/مرگ ) ،(3/3787) یار/مار ،(3/3517طرب/حرب )

 داندان/عیبغیب ،(3/525دُر/بُر ) ،(3/514دل/گل ) ،(3/4796ماه/چاه ) ،(3/4435)

یار/مار  ،(3/832سالک/هالک ) ،(3/643عقل/نقل ) ،(3/624وفا/جفا ) ،(3/571)
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 دارالسرور/دارالغرور ،(4/1617) طین، دین/(4/1052گورگیر/کورگیر ) ،(3/994)

طرب/کرب  ،(4/3465) مشک/پشک ،(4/312) صالح/کالح ،(4/3187) ،(4/3083)

وفا/جفا  ،(5/2878) دل/گل ،(5/2128) صبا/وبا ،(5/1263) گلشن/گلخن ،(4/738)

 ،(6/1097فرج/حرج ) ،(5/360یسر/عسر ) ،(5/3521گنج/رنج ) ،(5/3151)

 ،(6/206بزم/رزم ) ،(6/1553زین/شین ) ،(6/1476) فکر/ذکر ،(6/1378برگ/مرگ )

 ،(6/4105شرق/برق ) ،(6/3788هوش/گوش ) ،(6/2969کام/دام ) ،(6/2332پیچ/هیچ )

 (.6/654فن/تن ) ،(6/4650دل/گل ) ،(6/4649عقل/بقل ) ،(6/4109یم/نم )

 جناس اختلاف حرف وسط  -تقابل
 و هستی من بنیاد اوست کوهم -

 

 بادم باد اوست کاهور شوم چون  
 

(1/3797) 

 من چنان مردم که بر خونی خویش -
 

 نیشلطف من نشد در قهر  نوش 
 

(1/3844) 

 بازدان میسرّاز  معسرّتو  -
 

 عاقبت بنگر جمال این و آن 
 

(1/489) 

 آمدند شفاعتآن امیران در  -
 

 آمدند شناعتوان مریدان در  
 

(1/651) 

 یا به گلبن وصل کن این خار را -
 

 تو را ناراو کشد  نورتا که   
 

 یار را نور ناروصل کن با  
 

 وصل او گلشن کند خار تو را
 

(2/1245) 

 گویدش بگذر ز من ای شاه زود -
 

 را ربود نارمسوز  نورتهین که  
 

(2/1249) 

 مؤمن است نور، نارپس هلاک  -
 

 ضد دفع ضد لایمکن استزانکه بی 
 

(2/1250) 

 باشد روز عدل نورضدّ  نار -
 

 کان ز قهر انگیخته شد این ز فضل 
 

(2/1251) 

 کوهنه و حرصش چو  کاهیقسمتش  -
 

 وجه نه و کرده تحصیل وجوه 
 

(2/465) 

 اندمر ناریان را جاذب ناریان -
 

 اندمر نوریان را طالب نوریان 
 

(2/83) 

 است فطرتخود فزون آن به که آن از  -
 

 است فکرتتا ز افزونی که جهد و  
 

(3/1544) 

 نورنبود جز به  نارکشتن این  -
 

 نورک اطفا نارنا نحن شکور 
 

(3/3481) 

 آن نه کو بر هر دکانی برزند -
 

 زند کانیو بر  کونبل جهد از  
 

(3/3950) 

 این جهان اسیربازگونه ای  -
 

 این جهان امیرنام خود کردی  
 

(4/651) 

  مثنوی معنویتسجیع در  -. همراهیِ تقابل4
های بلاغی، هرجا سخن از سجع است، سخن از قرینه و قافیه نیز هست. در کتاب

ها در وزن یا حرف روی یا هر دو موافق باشند و سجع آن است که کلمات آخر قرینه»



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 102
 

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
یات

 ح
هرا

ز
- 

ن 
ستا

تاب
ـ 

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

دو
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

خصوص فاصله و جمع آن را جای سجع در قرآن مجید، بهآن اسجاع است. بهجمع 

ها و (. تأکید بر وزن، یعنی اشتراک در مصوّت39: 1389)همایی، « فواصل باید گفت

، اشتراک در «سجع متوازن»سازی. اشتراک در وزن را تأکید بر حرف روی، یعنی قافیه

« سجع متوازی»حرف روی را  و اشتراک در وزن و« سجع مطرّف»حرف روی را 

ترین اسجاع، سجع متوازی است که دو کلمه علاوه بر گویند. پیداست که موسیقاییمی

 ها، در صامت پایانی نیز اشتراک دارند.همۀ مصوّت

که یابند. چنانشوند یا مشترکاتی میمقولۀ سجع و جناس، گاه با یکدیگر خلط می

حق را که در آن، دو کلمه در حرف اوّل در بخش قبل ملاحظه شد، شمیسا جناس لا

امّا باید دانست که جناس بر یکسانی »داند؛ اختلاف دارند، برترین نوع سجع متوازی می

های دو کلمه استوار است که گاه با اختلاف  یک یا دو حرف ظاهر ها و مصوّتصامت

دارد.  یمشخّصهاست و جایگاه که سجع مبتنی بر همسانی مصوّتشود؛ درحالیمی

کنند و سجع، قافیه را. در بسیاری از مواقع، کلمات متجانس، تکرار را به ذهن متبادر می

طور که گاه جناس در جایگاه قافیه قرار شود؛ هماناز جناس برای سجع استفاده می

 (.27: 1390)طهرانی ثابت و پورنامداریان، « آوردوجود میگیرد و صنعت التزام را به می

ها در این پژوهش، به تعریف مورد توافق بلاغیون از اس، تقسیم اوّلیۀ تقابلبر این اس

 اند، پرداخته شده است.هایی که در قافیه رخ نمودهسجع متکّی است و در ادامه، به تقابل

 مثنویقافیه در  -سجع متوازی -. تقابل4-1

ماتی که هم ای که مسجّع هستند، سجع متوازی، یعنی کلهای دوگانهاز میان تقابل

طور تقریبی در وزن و هم در حرف روی اشتراک دارند، بسامد بیشتری داشته و به

هایی های دوگانه با سجع متوازی در جایگاه قافیه، دوبرابر تقابلتوان گفت تقابلمی

ها رابطۀ سجع متوازی برقرار است، ولی در جایگاه قافیه نیستند؛ مانند هستند که میان آن

شفاعت/شناعت، لطیف/کثیف، اکبر/اصغر، پروردگی/پژمردگی و  آگاه/گمراه،

 ملبوسات/محسوسات در ابیات زیر: 
 تلخ و حرامباز در خم او شود  -

 

 نعم الادامدر مقام سرکگی  
 

(1/2602) 
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 اصغریمقد رجعنا من جهاد  -
 

 اکبریمبا نبی اندر جهاد  
 

(1/1387) 

 پروردگیهست باران از پی  -
 

 پژمردگیهست باران از پی  
 

(1/2037) 

 کند نازپروردشآن بهاری  -
 

 کند زردش ناخوش ووین خزانی  
 

(1/2039) 

 شد گمراهجمله عالم زین سبب  -
 

 شد آگاهابدال حق  کم کسی ز 
 

(1/264) 

 اشقیاوانمایم من پلاس  -
 

 انبیابشنوانم طبل و کوس  
 

(1/3534) 

 رفت محسوساتگر بخواهد سوی  -
 

 رفت ملبوساتور بخواهد سوی  
 

(1/3564) 

 شد محمودطاعت و ایمان کنون  -
 

 شد مردودبعد مرگ اندر عیان  
 

(1/3640) 

 او خارستانای از کفر و رسته -
 

 هو سروستانچون گلی بشگفت به  
 

(1/3828) 

 لطیفه نام آن رنگ اللّ صبغه -
 

 کثیفه بوی آن رنگ اللّ لعنه 
 

(1/766) 

شود: بگزیده/پوسیده ها و شمارة دفتر/بیت بسنده میها، به ذکر تقابلنمونه برای سایر

(، 2/1420(، قمر/بش )2/1312(، صدیق/زندیق )2/1294(، ثری/علی )2/1059)

(، کمال/ضلال 2/2496(، فزون/زبون )2/2109(، پروین/سرگین )2/1969ثمر/شجر )

(، 2/335، کریم/لئیم )(2/2682(، سرور/ابتر )2/2522(، رحمت/لعنت )2/2500)

(، تأیید/تقلید 3/1646(، قدر/حذر )3/1328(، لطیف/عنیف )3/1235آسمان/ساحران )

(، 3/2275(، حضور/فجور )3/2035(، انبیاء/اشقیاء )3/1821(، عناق/فراق )3/1813)

(، عیان/گمان 3/2725(، رحمت/علّت )3/2705(، نافع/قاطع )3/2327جو )راستگو/ظلم

 (،3/3045(، گلشن/گلخن )3/3010(، احسان/کفران )3/3009لئیم ) /(، کریم3/2966)

(، 3/3562(، کامل/غافل )3/342(، برین/زمین )3/3295الممات )الحیات/سمعین

(، کرام/لئام 3/4472(، بیدل/عاقل )3/4343(، اولیاء/اشقیاء )3/4291حکیم/سقیم )

(، 4/2065(، نظر/ خبر )4/1503(، عقلی/سفلی )4/1099(، خلود/کبود )3/754)

(، 4/2982(، کرام/عوام )4/2717(، سبحانی/هامانی )4/2307سوز )افروز/عالمجان

(، 4/3589(، هدایت/غوایت )4/3559(، عاقل/هازل )4/32مردانه/افسانه )

(، 5/1738(، سرگین/نسرین )4/647(، شریف/ضعیف )4/3784تعریش/چالیش )

(، 5/2529(، حلوایی/صفرایی )5/2130(، حلوا/سرکا )5/1743شریف/کثیف )

(، روحانی/زندانی 5/4171(، گور/صور )5/3405(، منیر/حقیر )5/2713عاشق/فاسق )
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(، گشاد/فساد 6/371(، بصیر/ضریر )6/2590(، کرم/ستم )6/1829(، نبی/کپی )5/6)

(، قیّومی/محرومی 6/573(، فرزانگی/دیوانگی )6/4135(، عیون/ظنون )6/379)

 (.6/923خوشی/بیهشی )(، دل6/658(، رحمان/شیطان )6/651(، حیات/ممات )6/628)

 مثنویغیر قافیه در  -جع متوازیس -تقابل

ها رابطۀ تقابل معنایی و سجع متوازی است و نقشی در نمونۀ کلماتی که میان آن

 قافیه ندارند، یکتا/دوتا، عاقل/جاهل، نورانی/ظلمانی، کریم/لئیم و... در ابیات زیر است:

 

 

شود، ها بسنده میهای آنها و شمارة دفتر/بیتذکر تقابلهای دیگر که به نمونه

(، بینش/دانش 3/3527(، الوصال/الفراق )3/3497اند از: رحمان/شیطان )عبارت

(، 4/2067(، نظر/خبر )4/1062(، باقی/فانی )3/3856(، بینش/دانش )3/3855)

(، گلشن/گلخن 5/681(، باقی/فانی )4/3740(، عاقل/غافل )4/3351دوز )دوز/پارهموزه

( 6/3321(، ماکو/کوکو )6/1828خو )خو/ کپی(، نبی5/3126(، تبدیل/تأویل )5/1739)

 (.4/2917و پردل/بددل )

نکته این است که اگرچه بسیاری از کلمات متقابل با رابطۀ سجع متوازی در 

کنند و موسیقی کلام را افزایش آفرینی میسازی نقش ندارند، در ترصیع، نقشقافیه

  دوتانیست سوزن را سر رشته  -
 

 درین سوزن درآ یکتاییچون که  
 

(1/3064) 

 باید کمند اندر صور دوتاپس  -
 

 باشد آن دو در اثر یکتاگرچه  
 

(1/3080) 

 ها پیشین کنندخود نوحه عاقلان -
 

 زنندآخر به سر بر می جاهلان 
 

(3/1622) 

 این فروقی کی شناخت طروقیهر  -
 

 تا درین دولت بتاخت دقوقیجز  
 

(3/1923) 

 دید خواهد عاقبت جاهلکانچه  -
 

 بینند ز اوّل مرتبت عاقلان 
 

(3/2197) 

 و نیکو طالب است نورانیعقل  -
 

 بر او چون غالب است ظلمانینفس  
 

(3/2557) 

 گر کنی احسان سزد کریمیبا  -

 چون کنی قهر و جفا لئیمیبا     
 

 مر یکی را او عوض هفتصد دهد 

 ای گردد تو را بس باوفابنده
 

 

(3/2980) 
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عبارت است از »]...[ دهند. ترصیع در تعریف، از مصادیق روش تسجیع است و یم

وسیلۀ تقابل  اسجاع متوازی ]...مانند:[ شکرشکن است کردن دو یا چند جمله بههماهنگ

« بوی من است؟ )ابوطیب مصعمی(گوی من است؟/ عنبرذقن است یا سمنیا سخن

نه با رابطۀ سجع متوازی را در آفرینش های دوگا(. نمونۀ تقابل45: 1391)موسایی، 

 توان در ابیات زیر مشاهده کرد:ترصیع، می
 نام آن رنگ لطیف الله -

 

 بوی آن رنگ کثیف الله 
 

(1/766) 

 شد یقین رحمتآن أنا منصور  -
 ج

 شد ببینلعنت  آن أنا فرعون 
 

(2/2523) 

 اکرمته کریممعبد مرد  -
 

 اسقمتهلئیم  معبد مرد 
 

(3/2993) 

 را بزن تا سر نهند لئیمانمر  -
 

 را بده بر دهندکریمان  مر 
 ج

(3/2994) 

 از او ببریده شد ایمانیرحم  -
 

 برو پیچیده شد شیطانیکین  
 

(4/111) 

 دام مرغان ضعیف دنیامال  -
 

 دام مرغان شریف عقبیملک  
 

(4/647) 

 الاَرواح  م ن أشباح ها  -
 

 الاشباح  م ن اَرواح ها  
 

(4/848) 

 نفس را شقاوتهای هست می -
 

 عقل را سعادتهای هست می 
 

 

(4/2688) 

 و آنگه عیش و نوش یزدانطالب  -
 

 هوشو آنگه نیم شیطانبادة  

 ة

(5/3469) 

 کشد حلوابود،  حلواییمعده  -
 

 کشد سرکابود،  صفراییمعده  
 

(5/2130) 

 بر او ننگی بماند هاگلخننه ز  -
 

 بر او رنگی بماند هاگلشننه ز  
 

(5/1263) 

 ستکَپیآن لجاج کفر، قانون  -
 

 ستنبیوان سپاس و شکر، منهاج  
 

(6/1829) 

 ها چه کرد؟تهتّک خویانکَپیبا  -
 

 ها چه کرد؟تنسّک رویاننبیبا  
 

(6/1830) 

 گوهرستبر یکی خر، بار لعل و  -
 

 مرمرستبر یکی خر، بار سنگ و  
 

(6/3241) 

 مثنویف در سجع مطرّ -تقابل .4-2

سجع مطرّف آن است که دو کلمه فقط در حرف روی اشتراک داشته باشند. 

ها فقط اشتراک در روی وجود داشته باشد و که میان لفظ آن مثنویهای دوگانۀ تقابل

این کلمات،  اغلبسجع متوازی است و  -ذیل سجع مطرّف قرار گیرند، کمتر از تقابل

اند، مانند متقّی/شقی، دید/تقلید، افلاکی/خاکی، در جایگاه قافیه قرار گرفته

  برخاستن/کاستن و صفی/فلسفی در ابیات زیر:



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 106
 

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
یات

 ح
هرا

ز
- 

ن 
ستا

تاب
ـ 

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

دو
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

 شقیبلرزد عرش از مدح می -
 

 متقّیبدگمان گردد ز مدحش  
 

(1/240) 

 نیست تقلیدکنم، وانچه للّه می -
 

 نیست دیدنیست تخییل و گمان، جز  
 

(1/3806) 

 شقیکیمیای زهر و مار است آن  -
 

 قیمتّبرخلاف کیمیای  
 

(2/155) 

 بود علّیینآن یکی خورشید  -
 

 بود سجّینوین دگر خفّاش کز  

 

(2/2107) 

 صفاتصنع بیند مرد محجوب از  -
 

 ذاتدر صفات آن است کو گم کرد  
 

(2/2812) 

 خاکیان مزاج از کرد پاکشان -
 

 افلاکیان تک از بگذرانید 
 

(2/908) 

شود، ها بسنده میهای آنها و شمارة دفتر/ بیتهای دیگر که به ذکر تقابلنمونه

(، 3/2527(، فلسفی/صفی )3/2188(، متقّی/شقی )3/1807اند از: همام/عام )عبارت

(، آسمان/ 3/425) (، ربّانی/بازرگانی3/3592(، افلاک/خاک )3/3004آفتاب/کلاب )

 .(5/3595( و طهور/ شور )4/3025(، گلناک/پاک )3/560ناودان )

 ولیها سجع مطرّف است، هایی که رابطۀ میان الفاظ آنهای اندک تقابلاز نمونه

بخت/بدبخت دانان یا نیکجانان و روانان/آدابتوان به سوختهنقشی در قافیه ندارند، می

 در ابیات زیر اشاره کرد:
 دیگرند دانانآدابموسیا  -

 

 دیگرند جانان و روانانسوخته 
 

(2/1764) 

 را بدبختلیک چون رنجی دهد  -

 را چو حق رنجی دهد بختینیک    
 

 او گریزاند به کفران رخت را 

 دهدتر وامیرخت را نزدیک
 

 

(4/2915) 

 مثنویسجع متوازن در  -. تقابل4-3

وزن اشتراک داشته باشند و پیداست که سجع متوازن آن است که کلمات فقط در 

هاست که موسیقی ایجاد توانند در جایگاه قافیه قرار گیرند. فقط اشتراک در صامتنمی

های دوگانه تأثیر بلاغی ابلکند و البته همین تناسب صوری در کنار تباین معنی در تقمی

 ات زیر:مانند زاهد/کافر، صادق/کاذب، وصال/فراق و باز/زاغ در ابی دارد؛
 هاستپادشاه جسم دهصاحب  -

 

 های شماستشاه دل دلصاحب  
 

(1/1678) 

 نار ضدّ نور باشد روز عدل -
 

 فضلانگیخته شد این ز  قهرکان ز  
 

(2/1251) 

 کند گاهیش پستگه بلندش می -
 

 شکستکند گاهی می درستشگه  
 

(2/1301) 

 یساربرد گاهی می یمینشگه  -
 

 گاهیش خارگه گلستانش کند  
 

(2/1302) 

 کند صدّیق را کافرساعتی  -
 

 کند زندیق را زاهدساعتی  
 

(2/1312) 
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 تر است خوش غایبز  حاضرادب بی-
 

 حلقه گرچه کژ بود، نه بر در است؟ 
 

(2/1360) 

شود: وصال/ ها، به ذکر کلمات متقابل و شمارة دفتر/بیت بسنده میبرای سایر نمونه

(، دخل/خرج 2/381(، منفق/ممسک )2/2707شریف/خسیس )(، 2/2634فراق )

(، 3/1500(، ناطق/صامت )3/225(، ناظر/غایب )2/755(، صادق/کاذب )2/689)

(، مقبل/مدبر 3/864(، محتاج/محتال )3/4471عاشق/عاقل ) (،3/3775صادق/کاذب )

 (.6/923( و وصال/فراق )6/1879(، باز/زاغ )4/79)

 گیری. نتیجه5
های دوگانه در سطح واژه توأمان مولانا به لفظ و معنا، تقابل توجهّهای یکی از نمود

به  مثنوی معنویاند. تسجیع و تجنس، در است که با کلمات مسجّع و متجانس بیان شده

تأثیر سبب ارتباط با معنا، مخاطب را تحتآوردن کلمات آهنگین محدود نیست و به

دوگانه با شگردهای سجع و جناس و نیز آرایۀ های تنیدگی تقابلقرار داده است. درهم

 سازی بر بلاغت اشعار افزوده است. ترصیع و قافیه

ها رابطۀ جناس تام برقرار است، ای که میان دو سویۀ آنهای دوگانهدر بیشتر تقابل

معنای کلمات، حقیقی نیست و ادّعایی است و معمولاً یکی از دو سویۀ تجانس، با آوردن 

 گیرد.یش از آن یا صفتی پس از آن، معنای جدید به خود میصفت اشاره پ

در ابیاتی که مشتمل بر تقابل معنایی و درعین حال، جناس اشتقاق هستند، کلمات 

ریشه که تقابل معنایی فاعل/مفعول یا مفعول/فاعل )بر اساس سویۀ مثبت/منفی( عربی  هم

مغلوبی بنده مدّنظر مولوی باشد، دارند، غالب هستند. معمولاً وقتی معنای غلبۀ حق بر 

سویۀ مثبت فاعل است )فاعل/مفعول( و اگر ترجیح خضوع و خشوع بر دیگر حالات، 

 مدّنظر باشد، سویۀ مثبت مفعول است )مفعول/فاعل(.

تقابل معنایی مدّنظر شاعر را ساخته و این « نا»و « بی»با پیشوند نفی  گاه کلمات قرینه

 اند: خوب/ نه خوب، خوب/ ناخوب.ها ایجاد کردهتقابلمعنایی را در  -صورت لفظی
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تسجیع، نخست، جناس اختلاف حرف اوّل و  -تجانس و تقابل -از میان انواع تقابل

ترین شکل بعد، سجع متوازی، بیشترین بسامد را دارند که هر دو از لحاظ موسیقایی، قوی

 سجع و جناس هستند.

اند، ات متجانس یا مسجّع بروز و ظهور کردههای دوگانه که در کلمبسیاری از تقابل

اند. این در دایرة واژگان قاموسی زبان قرار ندارند و از ابداعات شاعرانۀ مولوی برآمده

ابداعات، گاه از گزینش در محور جانشینی زبان برآمده، گاه حاصل استفادة شاعر از 

اختن تعبیر جدید از معنای استعاری یا مجازی کلمه است و گاه نتیجۀ وضع کلمه و س

 سوی خود مولوی است. 

سازی یا ترصیع ای که با سجع و جناس همراهند، در قافیههای دوگانهنقش تقابل

اهمیت دارد و کشف معنای متقابل همراه با فهم صناعات لفظی، تأثیر روانی 

 است.  مثنویشناسی زیبایی

 منابع
 ، تهران: پایا. 2، چفنون ادبی(، 1374احمدنژاد، کامل ) -

های بررسی تقابل(، 1400اسفندریاری مهنی، فاطمه، محمّدرضا نجاریان و محمّد خدادادی ) -

، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، جوار در دو منظومة خسرو و شیرین و لیلی و مجنونهم

 . 32-7، صص 26شمارة 

سی جناس در لیلی و مجنونِ شنابررسی زیبایی(، 1400امیدی، ایّوب و امید جلوداریان ) -

 .89-68، صص 25، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، شمارة نظامی گنجوی

ساز جوار، عنصری بلاغی و معنیهای همتقابل(، 1395پورنامداریان، تقی و لاله معرفت ) -

 56-37، صص 17، ادب فارسی، شمارة در مثنوی

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 3، چجناس در پهنة ادب فارسی(، 1385تجلیل، جلیل ) -

 مطالعات فرهنگی. 

سازی با کلان نماد باز در مثنوی و غزلیات تقابل(، 1401جباّری، سمیهّ و زهرا حیاتی ) -

 .245-203، صص 34نامۀ ادب پارسی، شمارة ، کهنشمس

 ران. ، تهران: دانشگاه ته5، ترجمۀ جلیل تجلیل، چاسرارالبلاغه(، 1389جرجانی، عبدالقاهر ) -
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، شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار مولانابررسی نشانه(، 1388حیاتی، زهرا ) -

 .24-8، صص 6فصلنامۀ نقد ادبی، شمارة

ساز در مثنوی نمادهای تقابلبررسی و تحلیل کلان(، 1396حیاتی، زهرا و سمیهّ جبّاری ) -

، دوفصنامۀ ادبیات عرفانی، (و غزلیات شمس )مطالعة موردی: کلان نمادهای شیر و خورشید

 .64-31، صص 17شمارة 

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب آرایی )فنّ بدیع(هنر سخن(، 1382راستگو، سیدمحمدّ ) -

 ها )سمت(.علوم انسانی دانشگاه

 ، ویراست سوم، تهران: میترا.6، چنگاهی تازه به بدیع(، 1395شمیسا، سیروس ) -

 ، یزد: دانشگاه یزد.2، چزیور سخن در بدیع فارسی(، 1388صادقیان، محمّدعلی ) -

، تهران: پژوهشگاه 2، جلد اوّل: نظم، چشناسی به ادبیاتاز زبان(، 1380صفوی، کورش ) -

 فرهنگ و هنر اسلامی. 

، تهران: 2، ترجمۀ محمدّرضا ترکی، چتاریخ و تطوّر علوم بلاغت(، 1390ضیف، شوقی ) -

 ها )سمت(.مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهسازمان 

، 3، فنون ادبی، سال نگاهی دیگر به جناس(، 1390طهرانی ثابت، ناهید و تقی پورنامداریان ) -

 . 28-21، صص 3شمارة 

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 2، چنقد بدیع(، 1379فشارکی، محمّد ) -

 ها )سمت(.دانشگاه

، تهران: کتاب ماد (. بدیع3شناسی سخن پارسی )زیبایی(، 1373الدین )زی، میرجلالکزاّ -

 )وابسته به نشر مرکز(. 

نقش جناس مرکّب و خط در (، 1392پور و رضا گورویی )زاده، پروین، قدرت قاسمیگلی -

-387، صص 21ا، بهار ادب، شمارة گرشناسی صورتموسیقی کناری مثنوی از منظر سبک

400. 

، تهران: فرهنگ تخصّصی اصطلاحات ادبی: معانی، بیان، بدیع(، 1391سایی، معصومه )مو -

 کلک سیمین. 

 ، تهران: پیمان.3، تصحیح نیکلسون، چمثنوی معنوی(، 1379الدین )مولوی، جلال -

الزمان فروزانفر، ، تصحیح بدیعکلّیات غزلیات شمس تبریزی(، 1381) ____________ -

 تهران: میلاد.



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 110
 

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
یات

 ح
هرا

ز
- 

ن 
ستا

تاب
ـ 

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

دو
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

، ویراسته و الاشعارالافکار فی صنایعبدایع(، 1369الدین حسین )واعظ کاشفی سبزواری، کمال -

 الدین کزاّزی، تهران: نشر مرکز.گزیدة میرجلال

 ، تهران: اهورا.فنون بلاغت و صناعات ادبی (،1389الدین )همایی، جلال -

 

 

 

 


